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نسبت به مسئله تکرار عمره مفرده، البته  ،رسد که از بحث قبلی باقی مانده بودای به نظرم میتتمه

 کنیم تا فردا دیگر وارد بحث دیگری بشویم.لله امروز عرض میاشاحالا ان

 الرجیمأعوذ بالله من الشیطان 

 بسم الله الرحمن الرحیم

اگر نظر شریف رفقا باشد در جلسات گذشته صحبت در این بود به عنوان یک بحث کلی، که در 

گیرد، امری دارد و در موارد خاص نهی نسبت به او تعلق می ایمواردی که شارع نسبت به یک مسئله

مقید امر است و اطلاق او را  ،آن دلیل که آن مورد نهی موجب بطلان است واین دو صورت دارد، یا این

 کند.دارد، و در غیر از آن مورد مقید و مستثنی آن را ساری و جاری میاو را برمی عميمیا ت

 ارضعدم این مقید به  ،صلاة وجوب، که این وبه صارض مغکه فرض بکنید که صلاة در یا این

 ت واضح اسروشن است، دلیلش هم و خب این موردشود، و امثال ذلک می غصوببس ملُیا  بصوغم

 امر شارع باید بر طبق شرائط خاص تحقق پیدا بکند و آن شرائط خودش در تشکلدلیلش این است که 

به برغیر آن شرائط و دارد، ، پس اتیان مامورٌدخالت مستقیم  صورت مسئله و موضوع برای آن امر،

ن اتیان به غیر ما حکم الله هست و اتیان به غیر معان نظر دارد آإموضوعیتی که شارع نسبت به آن شرائط 

ها خواهد شد و از  ما کلفه الله است، و آن باعث عدم برائت و عدم ایجاب قضاء آن عبادت و این

 .است تکالیفش به جای خودش

طوری که عرض شد مواردی است که شارع نسبت به آن مورد حکم به بطلان  م همانمورد دوّ

 امضاء هم کرده، فرض بکنید که صلاة در شارع عام، یا اینبینیم که از موارد هم میندارد، بلکه در بعضی 

خطیب، یا به فردی که  حمام، یا فرض بکنید که مانند سلام به شخص مثلًاال فيکه فرض بکنید که صلاة 

که  کنددر ملاک در هر موردی این مسئله تحقق پیدا می سعهتودر حمام است که عرض کردیم این بنابر 

خواند حالا گرچه ما خب در که دارد قرآن می دخود شخص مشغول به یک کاری هست، فرض کنی

 واو هم مدام ، ندسلام بکن او به ، مدام خواندکسی که دارد قرآن مید روایت نداریم، حالا بیاید فرض بکنی

 !کنیدتوجه می ...جواب بدهد و سرش را برگرداند و دوباره

م به مصلی این خب کراهتش از همین باب است که مصلی در حال توجه یا سلام به مصلی، سلا

است و سلام گرچه یک امر عبادی است ولی این امر عبادی باید در جای خودش قرار بگیرد و خیلی 

است و خیلی کاربرد دارد و خیلی موارد در فقه داریم میاست، بسیار بسیار مسئله مهمیمسئله مه ،مسئله

 .است آمده متوجه باشد و ببیند که این تکلیف در چه خصوصیتی و با چه شرایطیکه باید انسان 

حکم به بطلان بکند خب  چرا كه اگرکند،بینیم که شارع حکم به بطلان نمیجا می خب در این
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فقها  .ولی آن کراهت دارد .گویند پاسخ سلام را باید دادپاسخ سلام واجب نیست درحالی که می طبعاً

واب که به معنای ترتب تقرب و ترتب ثکردند، یعنی  ثواباً در این باب همچنان که عرض شد حکم به اقلّ

  .هشود منتهی به نحو کم، نه به نحو زیاد و کما هو حقّتجرد است بر این مسئله بار می

ما واب هر چه شث، زیرا این مسئله باطل است و محل ایراد راجع به این قضیه عرض شد که

واب موضوعیت قائل بشوید چه بنابر آنچه که بین ثواب را در نظر بگیرید و هر چه برای ثخواهید آن می

عبارت است از یک اعطاء عوض در مقابل عملی که ثواب  ج و دارج است کهعوام و حتی غیر عوام رائ

مانند در قیامت دهد که عبارت است از نعمات الهیه باشد در آخرت، و نعمات الهی مکلف انجام می

مندی از نعمات بهشتی که خب اینها ها آمده و بهره که تذکرش در آیات و روایات و اینمسائلي همین 

واب بدهند، که ثها یعنی بذل و عطا و بخشش الهی در قبال عمل مکلف است در دنیا، که وابثبه همان 

کنم و دیگر بحث را میوار عرض طوری مسلسل خب من همان ین مسئله موجب باز خدشه است.ا

 جوانبش صحبت شد.اطراف و در قبلا که یک قدری طول کشید،  امروز تمام کنیم، مثل این

بیرون آمده و میل و نظر شارع الطرفین امر مستحب یعنی از استواء اگر امري مستحب باشد اين 

ارجی آن بر ملاک در آن امر بر عدمش بیشتر تعلق گرفته است، و ملاک برای اتیان خارجی و تعین خ

شود برتری پیدا کرده و این دارای مراتب عدم آن تعین که به صورت مبغوضیت از ناحیه شارع تلقی می

 طرفین تا مرتبه لزوم و الزام و وجوب و ایجاب، از ناحیه شارع.ال تشکیکی است، از مرتبه استواء

 ممضي ع و از نظر شارعواب در مراتب مختلفه از نظر شرثپس بنابراین چه اشکالی دارد که 

جا نماز اگر نمازی باشد که این نماز با  شارع گفته است که در این نهی تعلق بگیرد، مثلًا او چرا به ؟باشد

باشد، سجده دانم فلان دارای نمی ،خصوصیات خاص خودش باشد، دارای فلان سوره باشد، در روز

فلان دعا را در سجده خوانده بشود، فلان دعا در قنوت خوانده بشود، حضور قلب به این نحو باشد، 

 .است ثوابای از توجه به این کیفیت باشد، خب دارای این مرتبه

تر است، فقط اگر اکتفا به همان واجب باشد خب تر باشد خب پایینولی اگر از این مراتب پایین

ها مورد  که یکی از این ها مورد نظر شارع است نه این کمتر، تمام این او حضور قلب درتر است، پایین

 .باشد نظر

گوید هی بالاتر را انجام بده، هی بالاتر را انجام کند هی به بالاتر، میشارع انسان را دعوت می 

گوید این و میگوید این را که انجام بدهی مورد نظر من نیست، مورد مبغوضیت من است، میبده، ن

 کنید؟بالاتر، این و بالاتر، توجه می

مانند فرض بکنید که آنچه را که ما راجع به زیارت ائمه علیهم السلام داریم، کسی که زیارت کند 
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شود، روایتی است که مفصل است، روایات در واب به او داده میثامام رضا علیه السلام را، این یک  مثلًا

روایت معروفی هم هست و در مفاتیح هم  .جا روایاتی دارد ول خدا هم در ایناین مورد زیاد است، رس

بعد  .هقبولمعمره  وواب چهار حج ثواب سه حج، ثواب دو حج دارد، ثنوشته، اگر کسی زیارت کند 

وابی است؟ این چه ثواب هزار حج و هزار عمره مقبوله، این چه ثکه فرمایند حضرت میکند ال میؤس

ی ندارد، تازه حضرت فرمودند که هزار يقف حد هیچرود و طور بالا می تقربی است که همیناز  درجه

دارد، یعنی زیارتی حد برنمی ایستد، نه اصلًاهزار حج و هزار عمره می سر که ، نه اینعمره حج و هزار

توان یتوان برای او تفسیر کرد، حدی نمکند، آن زیارت به نحوی است که حدی نمیکه یک شخص می

که انسان زیارت  مسئله به زیارت ظاهر نیست، به این .1برای او شمرد و خب مشخص است قضیه

که عطر هم بزند و  حضرت برود، لباس تمیز بپوشد، خب یک مقدار فرض بکنید تغییر پیدا بکند، یا این

 :یک مقدار خب بیشتر، فرض کنید که دعا را بخواند در وقت ورود

 دْخُلُوایَ  أَنْ  النَّاسَ  مَنعَْتَ  قَدْ  وَ  آلهِِ  وَ  هِ یْ عَلَ  کَ صَلَوَاتُ  کَ یِ وتِ نَبِ یُ وَقَفْتُ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ بُ  اللَّهُمَّ إنِِّ 

 ....بإِذِْنهِ إلَِّّ 

کند، یعنی خواندن، خب این یک مرتبه، این قضیه را اضافه نمیاذن دخول  دعابه  شروع کند

کند که یعنی یک حج و عمره مقبوله به یک زیارت مسئله را اضافه نمی و قضیه ،خواندن این دعا و فلان

شود دو هم خواندیم میرا حالا اگر خود زیارت اضافه شده زیارت عالیة المضامین  .امین الله اضافه بشود

در غیر از جای خودش، ـ شما زیارت عاشورا خواندید، و جا آن دتا حج و دو تا عمره، اگر نشستی

آن هم فرض بکنید که بشود  د ـخوانمیارت عاشورا جا دارد، امروز که دیگر هر کسی زیارت عاشورا زی

 ! طور هی برود بالا، این نه سه تا حج و سه تا عمره و همین

واب ثاو  هاین بسته به آن مرتبه معرفتی که نسبت به امام علیه السلام دارد به همان مقدار ب 

توجه کنید، به همان  ،کند، به همان میزان معرفتی که به امام داردتقرب پیدا میدهند، به همان مقدار می

شود شود، این میبه همان میزان وارد در ولایت امام رضا علیه السلام می ،میزان معرفتی که به امام دارد

و زیارت ایستیم رویم دم حرم میما می ؟مدانیچقدر از امام رضا علیه السلام می، واب، بیشتر نهث

  !بخوانیم

را عوض کردند بهتر از  این !!به نگاه کن عجب ضریحی است :گویدطرف دارد به آن یکی می

 .قبلی است

                                           
 .352ص، ها رجوع شود به كتاب شريف روح مجردتوضيح آن روايات و جهت اطلاع بر -1
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 !؟کنیداری نگاه می هچبه ، ديگر دانم هزار تا چیزباباجان تو زیارت امین الله بخوان، نمی :گفتم

کنی، زیارت  راخواهی شما این طلا و نقره و این ضریح والله امام رضا علیه السلام این نیست، اگر می

که بدن امام رضا چند متر زیر خاک است و از  استبدن امام رضا اگر منظور  لًااست، اوّ لزیارت باط

اگر به خاطر نفس و روحش است که آن پایین و بالا ندارد، تمام عالم را گرفته، ، و تر استجا پاییناین

از شهرش  ،آیدمیو شود این بلند می دیکنی؟ ببینداری نگاه می چهپس به گرفته،  تمام عوالم وجود را

 گوید:و می آیدکشد، شیعه هم هست، ولی میکند، بیچاره زحمت هم میآید، پول هم خرج میهم می

 !! است نگاه کن ببین، عجب ضریحی دارد، این طلایش بهتر از آن طلای قبلی

 او دهیم؟ من نصفش را هم بهحج عمره میشخص خب اگر ما جای پیغمبر باشیم چند تا به این 

گيرش ها سه و دو را بیشتر در سهمش تقسیم کنیم، دهیم، از طواف و ایندهم، نصف عمره هم نمینمی

یعه دارد، این یکی، خب این هم ش هچه زیارتی؟!! به جای آمدن و عجب طلایی دارد، عجب چآيد.نمي

یک آقایی خدا رحمتش کند،  بينمجا، ميآن ماهشود، نشستاست، این است! یعنی ببینید از این شروع می

به رحمت خدا رفته، آمده آنجا نشسته و معرکه گرفته آقا، گرفته نشسته خلق الله پشت به ضریح نشستند 

خواهند بیایند دورت، بلند شو ی! خب آقا مهگوید!! یعنی چمی هکنند که چدارند به این آقا نگاه میو 

ها چیزهایی است که شین، چرا در حرم؟! ایننشین، بلند شو برو در صحن بنب گوهرشاد برو در مسجد

کنی؟! دب باش، پشتت را به ضریح چرا داری میؤانسان باید برخورد کند، آقا برو کنار خجالت بکش، م

 برو.کن و بلند شو بناشناس بیا! ناشناس بیا زیارتت را 

لله که این شخص اشاها نیست، اهل این مسائل نیست، انامام رضا علیه السلام اهل این حرف

شود، خواهی نخواهی ها ندارد، ولی خب بالاخره غفلت گاهی اوقات بر انسان پیدا میقصد غرض و این

ند اهکه دور شما نشست من رفتم در حرم به آن آقا گفتم که آقا به این آقایانی .شوددر انسان غفلت پیدا می

ند، این اهانت به حضرت است، گفت بله بله بله آقا صحیح اهپشت به حضرت نشستاینها  ،تذکر بدهید

فهمی؟! توجه ها را نمیتو این ؟!ستفوت کرد، بله بله، خب بله بله چیفرمایید، خدا رحمتش کند می

 کنید؟می

دهد، ای که داریم انجام میآید آن برنامهمثل مرحوم آقا میشد  بلند بينيدهم مي یک کسی

آید هران میطآید زیارت حضرت، آن شخص معلم اخلاق وقتی از خودشان هم نوشتند در کتاب و می

هران طگوید، خب آقا مگر آید در مجلس مرحوم آقا که آن هم فوت کرده وقتی به آقا میمیبه مشهد و 

ها نداشتید که هران کار و اولاد و مرید و اینطای، مگر شما هادباننداشتید خلاصه با یک لحن بی كار شما

 داخل سرش، یا  داخل گویند اگر انسان عقل داشته باشدکنند میایشان رو می !بلند شوید بیایید مشهد
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داند که از آن طرف دنیا آمدن برای زیارت و سکونت در جوار و عتبه عقل داشته باشد می اشکله

 داده است! خب این هم یکی.حضرت کاری انجام ن

هم تشریف دارد، معلم  آیا این با آن یکی است؟ حالا معلم اخلاق هم هست، آقا معلم اخلاق

کنید؟ هر کسی خدا به داد آن کسانی برسد که از دست این بخواهند اخلاقی بشوند، توجه میاخلاق! 

زیارت امام رضا هفت دور، دور آید به استادش هم وقتی می ،آید هفت دوریک جور است، آن هم می

فهمد که دارد اند و آن دارد میاین مطالب را آورده 1کند و ایشان در همان روح مجردضریح طواف می

هفت دور، من بودم، من کوچک بودم آن کند، کند، دور کعبه حقیقی دارد طواف میطواف می هدور چ

ودیم همراهشان، یک دور، دو دور، سه دور، کردند ما هم بموقع سنم ده دوازده سال بود، طواف می

 دهد؟ اصلًاچهار دور، پنج دور، شش دور، هفت دور، خب اگر پیغمبر باشد چند تا حج عمره به این می

دارد است و نفس امام حد برنمین نفسش متحد است با نفس امام رضا ؟ ایستحساب ندارد، هزارتا چی

جا پر کرده، اینرا تمام عالم وجود نفس امام رضا ندارد،  دیگر! یک عمره و دو عمره و سه عمره دیگر

ند، هست جا دیگر شمارش نیست، پس این شمارش برای کسانی است که در کثراتدیگر حد نیست، این

جا دیگر جایی است که نمره و تعداد حالا آنکه از کثرت رد شده را بیا ببین که دیگر آن چه خبر است، آن

جا خود تحقق و اتحاد ذات است که دارد به دور خود گردش راه ندارد، آن در آنو کمیت و کیفیت 

جا دیگر دوئیت، معنا گردد در حالتی که در آنکند و آن ظاهر برای آن باطن دارد میکند و طواف میمی

 کنید؟ندارد، توجه می

نظر بگیرید، این واب را این در ثواب، خیلی خب حالا اگر شما ثشود آن ؟ این میهشود چاین می

اساس آن واب این است، یعنی آن حقیقتی که برثاین مدت عرض بکنم، اگر در خواستم را من می

دیگر در آن  3شودمائی از اتحاد برای مکلف و برای ناسک حاصل میحقیقت تجرد و تقرب و نوع 

یک شود؟ چطوری این کند متمشی میصورت چطور این رضای شارع در یک عملی که نهی می

شود تصور کرد که یک چیزی منهی شارع باشد، در عین حال موجب تجرد هم همچنین چیزی را می

گوید این را انجام نده آید آقا جان، این شارع از یک طرف میبا هم دیگر جور درنمی باشد! این که اصلًا

شد، توجه از یک طرف خوب کردی انجام دادی، بیا این خوب شد این به اصطلاح این چیز انجام 

 فقاهتي واب را بر همین نظر عامیانه و ثآید، بنابراین چه ما کنید؟ این دو با همدیگر اصلا جور درنمیمی

دانم نعمت و سیب و پرتغال و و نمی لکنیم که همان اعطاء و بذل ما حمل به اصطلاح بخواهیم به آن

                                           
 .191ص  ،روح مجرد - 1
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م، از اهکنم شنیداین که عرض می ـ کنیم معني واب را ثبخواهیم این  طورگلابی که روز قیامت است، آن 

واب را بر این حمل کنیم، در هر صورت نهی شارع موجب ابتعاد و بعد آن ثکه یا این ـ گویممیخود ن

 عمل و ملاک است و این موجب اقل و اکثری دیگر در این صورت نخواهد بود.

 ودیم.در مقام بیانش بکه ما نسبت به مسئله به طور کلی بود این آنچه 

وقت بر همین اساس مسئله تکرار عمره مفرده را عرض کردیم، ا صحبت در این است که، آنامّ

که جا خواندیم که در عمره مفرده آنچه که هست در هر ماهی یک مرتبه است، یا اینروایتش هم در این

جنبه حسن فاعلی دارد نه حسن  مسئله است كه، که عرض شد این به خاطر 1به کمتر نرسد دیگر حداقلّ

 لم یکنْ نْأجا علاقه او را کجا علاقه دارد به انجام این عمل، شارع در اینفعلی، فاعل چون در این

دهد، موارد از مواردی نیست که علی العباد یک تعلقی نشان می کند، نسبت به علاقه او شارع ترحماًنمی

این عدمش ترجیح داشته باشد، بله این  ،د، عدمش واقعاًخیلی خطر داشته باشد، خیلی ضرر داشته باش

کید که أا نه در آن حدی که آن مرجوحیت به مرحله نهی نسبت به سایر امور دیگر مرجوحیت دارد امّ

 .فاعلی، و مواردی از این قبیل هست حسن شود مسئلهبخواهد برسد این می حرمت استهمان 

که فرض کنید که کنار در حمام نماز بخواند! یا این خواهد حالایک شخصی آمده دلش می مثلًا

 کند به نماز خواندن، این موجب حالا یک سدّشروع می منداروقت  بیند که حالا کهخیابان است می

شود که آن به اصطلاح جهاتی هست  در این جا که آن جهات نهی که بالاخره موجب میمعبر، یا این

د آقا این چه نگویوجب وهن شاید این تلقی بشود که خب بالاخره میحالا یا م بدنبال دارد، شارع را

جاست دیگر یا فلان جا، این موجب خلاصه وهن و امثال ذلک بلند شو برو مسجد آن ؟وضعی است

شود که شارع خواسته این عمل عبادی با کرامت انجام بشود، تحقق پیدا بکند، در میان مردم ها میاینو

 مائی از توهین همراه باشد. نوعٌ نه با فرض بکنید که

افتد، اتفاق کنیم و این قضیه خیلی اتفاق میا صحبت در این است، گاهی اوقات مشاهده میامّ

به امور غیر ـ افتد دیگرخب برایشان اتفاق میـ  ها با تمسکبینیم که بعضی از افراد اینافتد که ما میمی

ای برایشان پیدا بشود، یا فرض کنید که یک بینند، یا استخارهامثال استخاره، یا فرض کنید خوابی بعادی 

شوند که مورد نهی شارع قرار گرفته، خیلی تشویق به همان عملی می ،جهت دیگری از جهات غیر عادی

 شود برای جواز تکرار آن عمل.افتد یک همچنین چیزی، و خود همین مستمسک میاتفاق می

افتاده، نه برای شخص من، افرادی که خب نقل کردند و این را برای خود بنده هم خیلی اتفاق 

اگر قرار بود پس چرا استخاره باید خوب بیاید در  ؟که خب این چه اشکالی دارددلیل گرفتند بر این

                                           
 .524ص ،4ج ،الكافي - 1
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، ما این 1جا به این کیفیت باشدجا! اگر این مورد نهی شارع است خب چرا بایستی که این در ایناین

کند در فقه که نظیر یک همچنین ز موارد داریم، فقیه به خیلی از موارد برخورد میقضیه را در خیلی ا

مسئله است، امام علیه السلام یا فرض بکنید که رسول خدا به جهتی از جهات که حالا این جهات، 

جهات شخصیه است، نسبت به انجام عمل یا نسبت به ترک عمل ترخیصی قائل شدند، و فقیه باید در 

که مورد، تشخیص بدهد و بفهمد که آیا این مورد، مورد عام است، یعنی قابل توسعه است یا اینجا این

که حالا فرض بکنید که نیازی به صحبت و مورد خاص است، مواردی از این قبیل به اصطلاح هست، 

 بیند؟انسان میمیجا چه حکبحثش نیست، خب این در این

بیند در طرف میکند، از آنند، ادله این دلالت بر نهی میکاز یک طرف وقتی مراجعه به ادله می

ظاهریه  نظرهجا اگر خب انسان بخواهد همین دیده ظاهری وبعضی از جاها قائل به جواز است، در این

است  واباًمسئله، مسئله اقلّ ثکند که بله این می به اين عمال کند، خب حکم إلاحیه را بخواهد طصافقهیه 

 جا استثنائی هست و امثال ذلک.یا فرض بکنید که در این

جا به این فقه نگاه بکند در این ولی یک وقتی که نه، بخواهد با همین دیدگاهی که عرض شد

جا مورد توجه بوده، جا کرده، قضایای شخصیه در اینبیند که شارع لحاظ مسائل شخصی را در اینمی

جا نهی است که در این میحکحكم  ه به دست آمده، که از راه ادلّ حکم همان است، حکم همان است

شود مسئله شخصی، جا قرار گرفته، این مسئله میجا امر شده، امر در این خودش در این ،است، یا حکم

آید این اساس یک قضیه شخصیه شارع حکم به این کرده، منتهی از آنجایی که آن شخص می یعنی بر

 اندازد.ما را گیر می ،کند نسبت به همهکند، افشاء میامام علیه السلام را اعلان می و حکمشخصیه قضیه 

از یک طرف دلیل بر نهی است، از یک طرف فرض بکنید که دلیل بر ترخیص است، آدم گیر 

این مسئله ناشی  ازکنید کند، بسیاری از مواردی که شما در روایات، در مسائل فقهیه، برخورد میمی

ای است که امام به شخص او نیست، یک مسئله میگردد، قضیه عموشود، یعنی مسئله به این برمیمی

اند، در خصوص مورد، یعنی خصوصیت مورد دخالت دارد در حکم امام علیه السلام، منتهی در فرموده

 ،دهکتب فقهی آن ملاحظات و آن مقارنات و آن شرائط و ظروفی که موجب حکم امام علیه السلام ش

بدون هیچ گونه قرائن و ، بیندمیخالی کند فقط یک روایت فقیه وقتی که نگاه می .حذف شده، نیامده

کند، این حکم دلالت بر نهی لالت بر امر میروایت دکه  کند به اینکند؟ حکم میکار می هشرائطی، چ

گویند که دلالت بر امر است، میبیند که در یک جا می !جا اشکال نداردگوید خب این در اینکند، میمی

در همه این موارد یا در  .به آن شکل نیست و مسئله به آن کیفیت !در این مورد ایراد ندارد و اشکال ندارد

                                           
 .312ص، رساله اجماع  - 1
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 ديه اگر ما در نظر بگیریم قضیه بازگشتش به خصوصیات فر اکثر این موارد به عنوان یک ملاک عامّ

، اگر نظر رفقا باشد در بحث وجوب استطاعت در موجب حکم شارع شدهديه است، آن خصوصیات فر

امام صادق یا امام باقر  جا این قضیه را به وضوح دیدیم که چطور امام علیه السلام ظاهراًحج، در آن

گویند ت درست است، نسبت به یک نفر میجّگویند حَها نسبت به یک نفر ناصبی میالسلام این اعلیهم

 .اصلا باطل است تگویند حجی، نسبت به یک نفر میبهتر است که دوباره انجام بده

ها همه ناصبی هستند، اگر نصب موجب بطلان است چرا این اگر ناصبی، ناصبی است خب این 

ناصبی یک جا حجش درست است، یک جا حجش بهتر است دوباره انجام بدهد، یک جا حج باطل 

ا برگشتش به خصوصیات خود فردی جا عرض کردیم که مسئله دو حالت دارد، یدر آن كهاست؟! 

بگویند آقا به او ر و اگ شخص است، فرض کنید که شخصی است که خیلی محکم است، خیلی محکم

ل همه را قضا کردن، کند از اوّشروع میو گوید باشد میتمام نمازهایی که تا بحال خواندی باطل است، 

 هارزد! هر چنمیاره انجام بده که مفت گوید تمام نمازهایت را قضا کن! حجت را برو دوبحضرت می

 !ارزداین حج مفت نمی !خوردت میاهبه درد عم نصب است  زمان درکه 

خودمان به ها را اینهمه خدا به داد ما برسد، خدا به داد ما برسد، ما  -کند، آید، توبه مییکی می

ما توبه کردیم آقا یک خرده خلاصه  گوید خب حالا کها میکند امّآید توبه مییکی می -کنیممی طبيقت

ند، حالا اههم گفت میما حالا توبه کردیم، ما حالا آمدیم، بالاخره یک رح است ببند، درست نت راچشما

 او جا بهکن! حضرت این رحمکه نشد کار، تو هم یک خرده حالا دانم اینشمشیر را بکشی نمی

کردی و حالا  درك خدا را هم رضاي به اصطلاح این گویند که اگر حالا انجام دادی خب بهتر کردیمی

آید خدمت حضرت و دست حضرت را کند و فلان و میآید حالا توبه مینکردی هم نکردی، یکی می

 ،تواندنمی اصلًا... اش راها گذشته، صلوات بفرست و بقیهگوید بابا گذشتهبوسد، ولی میهم می

خواهی می ،خواهی قضا بکننمازت را می !تا حالا کردی فرماید درست است بابا هر کاریحضرت می

 نکن!!! 

از چه قرار است، یا این است،  طلبباید بداند که م ،را بکار بیندازد]عقل[ جا باید فقیه این این

مقول به تشکیک است، یک کسی آن عنوان مطالب  که در مسئله نصبهمانطوری که عرض کردم، یا این

یک حرفی هم  ها، شاید گاهی مثلًاشود، بله شنیده و ایننمیشود اطلاق  او به طوری که بایدنصب، آن

اش خیلی شدید است، حضرت مرتبهاین توانیم بگوییم که ، خب نمیاهانتی هم کرده زده، یک 

خب گاهگاهی حرفی هم زده و در مجلس  كه که یک نفر هستگویند کارهایت درست است، یا اینمی

گویند خب حالا کردی دیگر، توبه کردی ولی خب اهانتی هم کرده، حضرت می هم شرکت کرده و یک



 9 142 جلس/ محج

طرف خودش پای کار است!  انجام بدهی خوب است، دوباره تکرار کنی، یک وقتی یکی نه اصلًا مثلًا

فرماید آقا خیلی کارت خراب پای کار بوده، خودش یک رکن بوده، خودش یک قائد بوده، حضرت می

انجام بده و طرف و کاری که تا حالا کردی همه را در دریا بریز و برو دوباره شروع کن است برو بابا، هر 

یا عرض کردیم  طوری که قبلًارود! خود مراتب نفس مختلف است، همانرود، درست آمده و میهم می

طور جا اینکند، فقیه باید بفهمد، چرا حضرت آنبه آن شکل یا به این شکل این درجات فرق می

ای داریم که در فقه نباید به یک روایت فقط نگاه کرد، موارد جا اینطور فرموده؟ موارد عدیدهفرموده؟ این

بسیار زیادی، وقتی که یک روایتی باید فقیه نگاه کند این روایت در چه شرائطی آمده، در چه زمانی 

 کند.فرق میها خیلی آمده، کی آمده این مسئله را از حضرت سوال کرده؟ هر کدام این

کی درایت کرده مسئله  را گویند که روایتمیها اهل درایه و رجال و اینیا این که الان فقها 

فهمد، خصوصیات کند آن میآید از امام یک مطلبی را نقل میاست، یک وقتی محمد بن مسلم می میمه

است، او ادقين صیافته  خود محمد بن مسلم خودش یک قضیه است، خودش یک فقیه تربیت یفرد

 فهمد کجا کلام امام ناظر بر یک خصوصیت فردیه یا یک مورد خاص است، یا اینفهمد، میخودش می

، یک وقتی نه یک راوی است که راوی خوبی است که کلام، کلام عام الشمول است و نسبت به همه

 .هااین حرفو است 

آوری داریم جمعرا مرحوم آقا رضوان الله علیه، ما الان مطالبی که هست نسبت به مطالب 

ها را نشر بدهیم و به اصطلاح منتشر کنیم و مطالبی که گفته شده از داریم اینهم شالله قصد کنیم، انمی

ها مطالب خیلی مفیدی هایی که خب ضبط شده و در جایی نیست، اینطور صحبتزبان ایشان، و همین

 دارد که مطالب مختلفی است. نگ مانند را تقریباًهست، خیلی مطالب مفید، یعنی همان حالت جُ نهاآ در

گرفتم تحت تاثیر قرار می کردم واقعاًمن خودم گاهی اوقات بعضی از دوستان را وقتی که نگاه می

ورد، ولی خها به چشم میکردم که جملات کلیدی، مطالب کلیدی در این عبارات و اینو احساس مي

دیدم این غلط است این حرف، حرف ایشان نیست، حالا آن کسی که کردم میهمین که من مطالعه می

خوانم، این حرف غلط است، عوضی خودم پشت سرش نماز می ثقه است من نوشته از دوستان است،

فهمد این کلام جاست که باید فرد خبیر باشد، نسبت به مبانی خبیر باشد، بکنید؟ اینشنیده! توجه می

 درست هست یا درست نیست.

راویانی که از امام علیه السلام نقل کردند این روات دارای درجات مختلف هستند، این قضیه، 

بندی شده فقط در موارد تقابل است و ، آنچه که در فقه تقسیمباشد دقت شده آن ای نیست که بهقضیه

 افقههما وخذْ بما خالف العامه وما ، خذْ ب ااورعهمما اوثقهما ، خذْ ب ماب تعارض است که فرض کنید خذْ



 11 142 جلس/ محج

حتی در  ليف وحكما در مقام اصل انشاء حکم و در مقام القاء تکها همه در مقام تقابل است، امّفلان، این

اين صورت عدم تعارض یک همچنین ملاحظاتی در فقه تابحال نشده، این باید بشود، این راوی که آمده 

نیست، ولی آدم باید بفهمد این روایت را  آن تعارض هم ندارد، تقابلی هم در گرچه اصلًاكرده را كم ح

 اقتش چقدر است؟ شاید نقل کرده، دلالت بر وجوب کرده شما نباید حکمثکی از امام نقل کرده؟ میزان و

بینیم لذا می وجوب کنید! گرچه تعارض ندارد، نباید حکم بکنید، وجوب یک امر آسانی نیست، به

ها همه چیست؟ دارند، اینکنند خیلی از احکام را برمیروایت داریم که وقتی که حضرت ظهور می

گویند دیگر، کنند؟ علم خودشان را میآیند چه کار میجوری است، خب حضرت میها همه ایناین

 .1کنندواقعی را حضرت بیان میالحکم الله 

بینیم روایت سکونی آمدیم فتوای به وجوب دادیم، یک دفعه میدر حالتی که ما تابحال طبق 

مستحب است و هیچ هم واجب نیست! یا فلان چیز واجب است ما فقط  گویند نخیر اصلًاحضرت می

 جاست.ها برای ایندهیم، اینفتوای به استحباب می وحکم 

 منتفي است يا محدود جاهل كلًا طبق مطلبي كه فرموديد اصل اشتراك احكام بين عالم و تلميذ:

 يا همچنان هست و مُحَكَم است. شود ومي

توانیم بگوییم که این قضیه مربوط به همه است، صحبت شد، و می : راجع به این قضیه قبلًااستاد

توانیم بگوییم که اصل حکم اختصاص به ها، نه میجاهل و اینالعالم و الفیه  شتركی اًلله احکام یعنی انّ

هم راجع به این قضیه صحبت شد، یک  گونه تناسبی نیست، آنچه که هست قبلًارد و هیچهر شخصی دا

ل از آن ملاکات است، آن ملاک مشترک بین عالم و جاهل است، زّنَملاکاتی داریم که تمام احکام همه مُ

شکل  خواهد قرار بگیرد آنجاست که تغییرکند و در قوالب انفسیه میوقتی که آن ملاک نزول پیدا می

حسنات الابرار،  .شود حرامشود مستحب، در یکی میشود واجب، در یکی میدهد، در یکی میمی

دهد، آن شخص آن سیئات المقربین برای همین قضیه است، یعنی یک عملی را یک شخص انجام می

 ، واقعاًدهندمی او واب هم بهثدهد و حرام است، در حالتی که شخص دیگر انجام می عمل برای او اصلًا

نباید یک همچنین تصوری  دهند چرا؟ آن در یک ظرفیتی است که در این ظرفیت اصلًاواب میث او به

خواهد چه فارغ است از یک همچنین فضایی، وقتی که فارغ است خدا می برای او پیدا بشود، و او اصلًا

برود، شما چه کار یک بچه دو ساله که فقط بلد است توپ بیندازد و راه  ؟تکلیفی برایش بکند

دارید و زنید در گوشش؟ نه، جارو برمیخواهید بکنید، حالا بزند و یک لیوان هم بشکند شما میمی

گویید خندیده، حالا اگر همین لیوان را یک شود میکنید و تازه وقتی خوشحال هم میلیوان را جمع می
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رست نگرفتی و فلان را جمع کن، چرا دُ حواست کهزنید شما یکی در گوشش می بشکندتر بزرگ

کار نکردی، هر چیز جای خودش را دارد، و انسان باید ملاحظه این مسائل را داشته باشد،  هنکردی و چ

خیلی قضیه حساس است، خیلی دقیق است، خیلی با ظرافت بایستی که انسان صحبت بکند، این  جااين

خودشان به صورت رمز یا حتی به صورت تصریح دارند، در گفتار  همان مطلبی است که بزرگان دائماً

 .1تواند برای همه یک فتوا بدهدمن دیدم مواردی که یک فقیه نمی

، تا این که آن باید مسائل را ملاحظه بکنداو فتوا بر حسب شرایط به اصطلاح مختلف است و 

 آن تکلیف بتواند از آن مکلف متمشی بشود. وحکم 

کردم که در بعضی از موارد وقتی یک تکلیفی را از مرحوم آقا هده میدیدم و مشامن خودم می

دادند، در حالتی که خب مثلا فرض بکنید دادند، هیچ جواب نمیکردند، ایشان هیچ جواب نمیسوال می

، ولی آنجا ساکت بودند و سرشان را درست است گفتند که این کارکردم میکه حالا اگر من سوال می

انداختند، خب حالا آن دیگر هر طوری شد آن مسئله دیگر است، یک مطلب دیگر است، گاهی پایین می

 ذوراتی دارد.حتواند جواب بدهد، ماوقات انسان نمی

خواستند یک کاری انجام ای، مییک دفعه آمدند پیش مرحوم میرزای شیرازی در سامرا یک عده

ای بکنند، نه میرزا خواستند یک فتنهمی ،زا، هی ایستادندای نوشتند، نامه را دادند به میربدهند، یک نامه

توانست بگوید بکنید خب خونی ریخته توانست جواب بدهد نکنید، یک ایرادهایی داشت، نه میمی

ما یک ساعت که فرستادند پیغام طور نشست، یک ساعت گذشت، شد، همینریخته می شد! خونمی

آید؟ میرزا جواب داد این نامه شما جواب ندارد! خودش را راحت یم چرا جواب نمیاهاست که نامه داد

نشیند، اگر میرزا بگوید نکن بلند میچرا؟ چون او آرام ن !خواهید بروید انجام بدهیدکرد، هر کاری می

طرف  نآ طرف و تا این کند و هزارمی يراهن عثمانشپکند؟ کار می هدارد چکند این را برمیمی

زبان خودش را به کار  و و آن یک دردسری دارد، فقیه باید زرنگ باشد، هر جائی قلم و بیان چرخاندمی

 کنید؟ باید سکوت کرد.نیندازد، در خیلی از موارد هم باید سکوت کرد. توجه می

                                                               

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد
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